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 به نام خداوند بخشنده مهربان

نزول اين کتاب آسماني (  1. ) ( حم )از اسرار خدا و رسول است

خدايي که بخشنده گناه و ( 2) از جانب خداي مقتدر داناست.( )قرآن

( ايمانو منتقم سخت )از مردم ظالم بي( پذيرنده توبه )بندگان با ايمان

ازگشت و صاحب رحمت و نعمت است، جز او هيچ خدايي نيست، ب

در آيات خدا ( و )بدان اي رسول که(  3. )  همه به سوي اوست

جدل جز مردم کافر برنخيزد پس تو از اينکه ( کسي به )انکار و

کافران بر شهر و ديارها مسلط و متصرّفند دل نبازي )که اگر به 

)اگر امت تو را ( 4. )( آنها مهلتي داديم موقع انتقام خواهد رسيد

پيش از اينان هم قوم نوح و طوايف بعد ( کهتکذيب کردند غم مدار 

تکذيب کردند و هر امتي همّت گماشت که ( از نوح نيز )پيغمبران را

گرداند و جدل و گفتار باطل به ( پيغمبر خود را دستگير )و هلاک

، من هم آنها را )به کيفر   کار گرفت تا برهان حق را پايمال سازد

و همين گونه وعده ( 5گرفتم و چگونه عقوبت سخت کردم! )( کفر

محقق و حتم است که ( کافران )امتت( خداي تو بر )عقاب و کيفر

فرشتگاني که عرش )با عظمت (  6آنها همه اهل دوزخ هستند. ) 

را بر دوش گرفته و آنان که پيرامون عرشند به تسبيح و ( الهي

ستايش حق مشغولند، هم خود به خدا ايمان دارند و هم براي اهل 

طلبند که اي پروردگاري که علم دا آمرزش و مغفرت ميايمان از خ

منتهايت همه اهل عالم را فرا گرفته است، گناه آنان که و رحمت بي

تو را پيمودند ببخش و آنان را از عذاب ( توبه کردند و راه )رضاي



پروردگارا، تو آنها را به بهشت عدني که ( 7دوزخ محفوظ دار. )

صالح و هم جفت و ( مادران شان فرمودي با پدران )ووعده

فرزندانشان و اصل گردان، که همانا تويي خداي با حکمت و اقتدار. 

و هم آن مؤمنان را از ارتکاب اعمال زشت نگاه دار، که هر ( 8)

که را تو از زشتکاري امروز محفوظ داري در حقّ او رحمت و 

اي و آن به حقيقت رستگاري بزرگ )از بلايا عنايت بسيار فرموده

آنان که کافر شدند )چون ( 9خواهد بود)( و فيروزي عظيم در آخرت

به آنها ( به دوزخ در افتند و از فرط خشم دشمن جان خود شوند

تر خطاب شود که خشم و قهر خدا بسيار از خشم شما بر خود سخت

شديد. کردند و شما کافر مياست چرا که شما را به ايمان دعوت مي

گويند: پروردگارا، تو ما را دو بار در آن حال کافران (  10) 

بميراندي و باز زنده کردي )يک بار در دنيا ميراندي و در قبور و 

عالم برزخ زنده کردي، دوم بار در قبور ميراندي و به قيامت زنده 

تا ما به گناهان خود اعتراف کرديم، آيا اينک ما را راهي ( کردي

اين ( )به آنها گويند(  11هست که از اين عذاب دوزخ بيرون آييم؟ ) 

شد به او عذاب براي آن است که شما چون خدا به يکتايي ياد مي

آورديد، پس گرفتند ايمان ميشديد و اگر بر او شريک ميکافر مي

( 12با خداي متعال بزرگوار است. )( اينک حکم )عفو و عقوبت شما

( فسخود را )در عالم آفاق و ان( اوست خدايي که به شما آيات )قدرت

بر شما روزي ( سازد و از آسمان )به وسيله برف و بارانپديدار مي

فرستد، و متذکر اين معني نشوند مگر کساني که دايم رو به درگاه مي

پس خدا را بخوانيد در حالي که دين را براي او (  13خدا آرند. ) 

که او داراي شئون ( 14خالص کرده باشيد هر چند کافران نخواهند. )



است، روح )همان فرشته ( رفيع و صاحب عرش )عظيمو مراتب 

فرستد را از امر خود بر هر که از بندگانش بخواهد مي( جان بخش

آن روزي ( 15بترساند. )( تا خلق را از روز ملاقات )ثواب و عقاب

که هيچ ( که همه خلق پديدار شوند )و نيک و بدشان آشکار گردد

وز سلطنت عالم با کيست؟ با کرده آنها بر خدا پنهان نباشد. در آن ر

آن روز هر نفسي به آنچه ( 16خداي يکتاي بس قاهر منتقم است. )

کرده جزا خواهد يافت، آن روز بر هيچ کس ستم نخواهد شد که خدا 

( و )اي رسول(  17کند. ) حساب خلق به يک لحظه مي( )ي عادل

آن ( بترسان که )از هول و ترس( امت را از روز نزديک )قيامت

برند رسد و از بيم آن حزن و خشم خود فرو ميجانها به گلو مي روز

و ستمکاران را هيچ يار گرم و دلسوز و ياوري که شفاعتش پذيرفته 

هاي و خدا بر نگاه خيانت چشم خلق و انديشه(  18شود نخواهد بود. ) 

کند و و خدا به حق حکم مي( 19آگاه است)( نهاني دلها )ي مردم

در جهان ( خوانند هيچ حکم )و اثريخدايي مي غير او آنچه را به

( شنوا و )به احوال بندگان( نتوانند داشت، خداست که )دعاي خلق را

در روي زمين سير و سفر نکردند تا ( آيا )مردم(  20بيناست. ) 

تر عاقبت کار پيشينيانشان را ببينند که آنها با آنکه بسيار از اينان قوي

ين بيشتر بود سرانجام خدا به کيفر و آثار وجوديشان در روي زم

خدا ( و از )قهر و انتقام( گناهانشان بگرفت )و همه را هلاک ساخت

اين هلاکت پيشينيان بدين سبب (  21هيچ کس نگهدارشان نبود. ) 

آمدند و آنان بود که پيمبرانشان با آيات و ادلهّ روشن به سوي آنها مي

گرفت، که ( را )به عقوبت کافر شدند، خدا هم آنان( )از جهل و عناد

و همانا موسي را با (  22خدا بسيار مقتدر و سخت کيفر است. ) 



به سوي فرعون و ( 23آيات و معجزات و حجّت آشکار فرستاديم. )

 24هامان و قارون، آنها گفتند: او ساحر بسيار دروغگويي است. ) 

و آن گاه که او از جانب ما به صدق و حقيقت به سوي آنان آمد ( 

گفتند: برويد پسران آنان که به موسي ( فرعون و قومش به مردم)

ايمان آوردند بکشيد و زنانشان را زنده گذاريد )تا ضعيف و نابود 

آري مکر و تدبير کافران ( شوند. و ما بالعکس آنها را قوي کرديم

و فرعون )به ( 25به کار نيايد. )( جز در ضلالت )و خسرانشان

تا من موسي را به قتل رسانم و او خداي  گفت: بگذاريد( درباريانش

ترسم که آيين شما را تغيير دهد و در زمين خود را به ياري طلبد، مي

و موسي گفت: من به خداي آفريننده (  26فتنه و فسادي برانگيزد. ) 

متکبري که به روز حساب ( از شرّ هر )کافر( من و شما )و همه عالم

و مرد با ايماني از آل فرعون (  27برم. ) آورد پناه ميايمان نمي

گفت: آيا مردي را به ( داشت )با فرعونيانکه ايمانش را پنهان مي

کشيد، در صورتي که گويد: پروردگار من خداست ميجرم اينکه مي

شما آمده ( با معجزه و ادلهّ روشن از جانب خدايتان براي )هدايت

ليکن اگر است؟! اگر او دروغگوست گناه دروغش بر خود اوست و 

هاي او بعضي به شما برسد )و همه هلاک راستگو باشد از وعده

و دروغگو را ( که خدا البته مردم مسرف )ستمکار( خواهيد شد

اي قوم، امروز ملک و سلطنت (  28هرگز هدايت نخواهد کرد. ) 

با شماست، ليکن اگر قهر و انتقام خدا ( و چيرگي بر زمين )مصر

ا از آن نجات تواند داد؟ فرعون باز گفت: بر ما برسد کيست که ما ر

دهم )و جز اين دادم رأي ديگر نمي( جز آن که رأي )به قتل موسي

(  29کنم. ) و شما را جز به راه صواب دلالت نمي( دانمصلاح نمي



گفت: اي قوم، من بر شما ( باز همان شخص با ايمان )به فرعونيان

( 30. )( امم پيشينترسم از روزي مانند روز سخت احزاب )و مي

مثل روزگار ناگوار قوم نوح و عاد و ثمود و امم بعد از اينان )که 

و خدا هيچ اراده ظلم در ( همه به کيفر کفر و عصيان هلاک شدند

و ( 31)( حق بندگان نکند )و هلاک آنها به سوء اختيار خود است

روز قيامت که خلق )از سختي آن ( اي قوم، من بر شما از )عذاب

روزي (  32ترسم. ) يکديگر را بخوانند سخت مي( اد آيند وبه فري

خدا پناهي نيابيد. ( به پشت بگريزيد و هيچ از )قهر( که )از عذاب آن

و هر که را خدا در گمراهي واگذارد ديگر براي او راهنمايي نيست. 

با ( به سوي شما )مصريان( و از اين پيش يوسف )کنعان( 33)

آمد و دايم از آياتي که براي شما ( سالتمعجزات و ادلهّ روشن )به ر

آورد در شک و ريب بمانديد تا آنکه يوسف از دنيا برفت، گفتيد که 

فرستد. بلي اين چنين خدا ديگر خدا پس از يوسف هرگز رسولي نمي

در ( را که )در آيات خدا و معجزات رسل( مردم مسرف )ستمگري

آنان که (  34د. ) گذارشک و ريبند به گمراهي و خذلان خود وا مي

خيزند اين هيچ حجت و برهان به جدال و انکار برميدر آيات خدا بي

و اهل ايمان را به خشم و غضب آرد. ( کار، سخت خدا )و رسول

زند مي( اي مهر )شقاوتبلي اين گونه خدا بر دل هر متکبر خود کامه

( و فرعون )به وزيرش( 34. )( شود)که با سعادت خود دشمن مي

بنياد کن ( اي هامان، براي من کاخي بلند پايه )آسمان خراشگفت: 

به درهاي آسمانها و بر خداي موسي ( 35تا شايد به درها راه يابم)

و من هنوز موسي ( آگاه شوم )و از صدق و کذب موسي تحقيقي کنم

پندارم. و اين چنين در نظر جاهلانه فرعون عمل را دروغگوي مي



بر او مسدود شد، و مکر ( خدا پرستي زشتش زيبا نمود و راه حق )و

و باز (  37و تدبير فرعون جز بر زيان و هلاکش به کار نيامد. ) 

همان شخص مؤمن گفت: اي قوم، مرا پيروي کنيد تا شما را به راه 

دنيا ( اي قوم، اين زندگاني )فاني( 38حق و صواب دلالت کنم. )

و حيات متاع ناچيزي بيش نيست و سراي آخرت منزلگاه ابدي )

کرده ( هر کس کار بدي )در دنيا( )و بدانيد که( 39است. )( جاوداني

الاّ به مثل آن مجازات نشود، و هر که از مرد و زن عمل ( )آنجا

صالح به جا آورده در صورتي که با ايمان باشند آنان در بهشت 

( شمارحساب )و نعمت بيجاودان داخل شوند و آنجا از رزق بي

و اي قوم، چرا من شما را به راه نجات )و ( 40)برخوردار گردند. 

کنم و شما مرا به سوي آتش دوزخ دعوت مي( طريق بهشت

کنيد که به خدا کافر شوم و از شما مرا دعوت مي( 41خوانيد؟ )مي

دانم شريک خدا قرار دانشي بتي را که در جهان هيچ مؤثر نميبي

خشش و آمرزش دهم، و من شما را به سوي خداي مقتدر بسيار با ب

خوانيد )از بتها شک آنچه شما مرا به سوي او ميبي( 42خوانم)مي

در دنيا ( آن هيچ دعوتي )و اثر سودمندي( و فراعنه و معبودان باطل

بازگشت ما به سوي ( و آخرت ندارد و محققا )بدانيد که در قيامت

همه اهل آتش ( خداست و البته مسرفان )ستمکاران فاسق در آنجا

متذکر ( پس به زودي گفتارم را )هنگام پاداش عمل(  43. ) دوزخند

گذارم، که او کاملا بر احوال شويد و من کار خود به خدا واميمي

)قوم به جاي آنکه پند مؤمن آل فرعون را (  44بندگان بيناست. ) 

پس خدا از شر و مکر فرعونيان او را ( بشنوند قصد آزارش کردند

فرعون را فرا گرفت )و همه به محفوظ داشت و عذاب سخت آل 



آنها ( )اينک که در عالم برزخند(  45. ) ( درياي هلاک غرق شدند

شوند، و چون روز قيامت بر صبح و شام بر آتش دوزخ عرضه مي

( ترين عذاب )جهنمفرعونيان را به سخت( پا شود )خطاب آيد که

حتجاج وقتي که در آتش دوزخ با هم به ا( و )ياد آر(  46وارد کنيد. ) 

گويند: و مجادله برآيند، ضعيفان ملتّ به پيشوايان گردنکش خود مي

توانيد امروز آيا مي( پيروي شما کرديم )که گمراه شديم( ما )در دنيا

پيشوايان متکبر ( 47شما هم به عوض آن از آتش عذاب ما بکاهيد؟ )

( پاسـخ دهند که ما و شما همه بايد در آتش دوزخ )يکسان معذّب

 48حکم فرموده است. ) ( که خدا ميان بندگان البته )به عدل باشيم،

و اهل دوزخ به خازنان جهنم گويند: از خداي خود بخواهيد که ( 

آنها پاسـخ دهند که آيا پيغمبران ( 49روزي عذاب ما را تخفيف دهد. )

شما نيامدند؟ دوزخيان ( شما با معجزات و ادلهّ روشن براي )هدايت

. ( ا پيروي آنان نکرديم و بدين روز سياه افتاديمگويند: آري آمدند )م

کنيد، ( خواهيد دعا )و نالهپس خازنان جهنمّ گويند: اينک هر چه مي

ما (  50نخواهد بود. ) ( که دعاي کافران جز در ضلالت )و زيان

البته رسولان خود و اهل ايمان را هم در دنيا ( )که خداي تواناييم

قيامت که گواهان )اعمال نيک و دهيم و هم روز ظفر و نصرت مي

( دهيمبه شهادت برخيزند )مؤمنان را به مقامات بهشتي پاداش مي( بد

عذرخواهي سود ندهد ( در آن روز ستمکاران را )پشيماني و( 51. )

و همانا ( 52مهياّست. )( و بر آنها خشم و لعن و منزلگاه بد )جهنمّ

را وارث ( )قوم او ما به موسي مقام هدايت عطا کرديم و بني اسرائيل

تا آن قوم هدايت يابند و ( 53گردانيديم. )( کتاب )بزرگ تورات

صبر ( پس )اي رسول ما، بر آزار امت( 54خردمندان پند گيرند. )



خدا حق است و بر گناه خود از ( کن که البته وعده )ثواب و عقاب

خدا آمرزش طلب کن )يعني بر گناه امت نادان از درگاه خدا آمرزش 

و صبح و شام به تسبيح و ذکر و ستايش پروردگار خود پرداز. ( خواه

هيچ حجت و برهان که آنان را آمده آنان که در آيات خدا بي( 55)

( باشد راه انکار و جدل پيمايند جز تکبر و نخوت )و قصد رياست

چيزي در دل ندارند که به آرزوي دل هم آخر نخواهند رسيد، پس 

ه به درگاه خدا بر، که خدا شنوا و بيناست. پنا( تو )از شر و فتنه آنها

البته خلقت آسمانها و زمين بسيار بزرگتر و مهمتر از خلقت ( 56)

و ( 57کنند. )بشر است و ليکن اکثر مردم اين معنا را درک نمي

بينا يکسان نيستند و هم آنان که ( نابينا و شخص )عالم( هرگز )جاهل

بدکردار مساوي ( با )کافران( ايمان آورده و نيکوکار شدند )نزد خدا

نيستند، ليکن بسيار کم اين حقيقت را متذکر ( )در درجات آخرت

آيد و ليکن بيشتر هيچ شک ميالبته ساعت قيامت بي( 58شويد. )مي

و خداي شما ( 59آورند. )ايمان نمي( مردم )تا ساعت مرگ به آن

م. بخوانيد تا دعاي شما مستجاب کن( فرمود که مرا با )خلوص دل

عبادت من اعراض و سرکشي کنند زود با ذلت ( آنان که از )دعا و

خداست آن که شب تار را براي ( 60و خواري در دوزخ شوند. )

آسايش و استراحت شما قرار داده و روز را )براي کسب و کار شما 

روشن گردانيد، که خدا را در حق مردمان فضل ( به چراغ خورشيد

آرند. به جا نمي( دم شکر )نعمتشو احسان است و ليکن اکثر مر

همان خدا پروردگار شما آفريننده همه موجودات عالم است، ( 61)

از درگاه يگانه معبود حق ( جز او هيچ خدايي نيست، پس )اي بندگان

آنان ( 62شويد؟ )مي( به کجا بازگردانيده )و فريفته معبودان باطل



( ه )از بندگي حقالهي را انکار کردند هم اين گون( که آيات )و رسل

خداست آن ( 63شوند. )مي( باز گردانيده )و مغرور معبودان باطل

( که زمين را آرامگاه شما قرار داد و آسمان را )کاخي رفيع

برافراشت و شما را به نيکوترين صورتها بيافريد و از غذاهاي لذيذ 

خوش به شما روزي داد، اين خدا پروردگار شماست، زهي برتر و 

او خداي زنده ( 64ست خداي يکتا پروردگار عالميان. )بزرگوار ا

ابد است، جز او هيچ خدايي نيست، پس تنها او را بخوانيد و به 

اخلاص در دين بنده او باشيد، که ستايش و سپاس مخصوص خداي 

( )اي رسول ما، بت پرستان را( 65يکتا آفريدگار عالميان است. )

پرستيد شما به جاي خدا ميبگو که مرا از پرستش معبودان باطلي که 

آيات و ادلهّ ( اند چرا که بر من از خداي خود )به وحيالبته منع کرده

روشني آمده است و من مأمورم که تنها تسليم امر خداي عالميان 

بيافريد و سپس ( اوست خدايي که شما را از خاک )ناچيز( 66باشم. )

ما را )از رحم از قطره آب نطفه و آن گاه از خون بسته علقه، پس ش

طفلي بيرون آورد تا آنکه به سنّ رشد و کمال برسيد و باز ( مادر

پيري سالخورده شويد و برخي از شما پيش از سنّ پيري وفات کنند 

مگر )قدرت ( و تا همه به اجلي معين برسيد و )اين چنين کرديم تا

کند و زنده مي( اوست خدايي که )خلائق را( 67تعقلّ کنيد)( خدا را

ميراند و چون به خلقت چيزي حکم نافذ و مشيتّ کاملش تعلقّ مي

درنگ موجود گيرد به محض اينکه گويد: موجود باش، بي

آيا کساني را که در آيات ما راه جدال و انکار پيمودند ( 68شود)مي

آنان که کتاب ما ( 69بازگردانيده شوند؟ )( نديدي که چگونه )از حق

بر ابلاغ آن فرستاديم تکذيب کردند  را و احکامي که رسولان خود را



آن گاه که ( 70خواهند دانست)( به زودي )کيفر کردارشان را

بسته شود و کشيده شوند. ) ( گردنهاشان با غل و زنجيرها )ي آتشين

، سپس در آتش ( در حميم دوزخ )و آب گرم و عفن جهنم(  71

 آن گاه به آنها گويند: کجا رفتند( 72سوخته و افروخته شوند. )

و از خدا روي (  73شمرديد، ) معبودان باطلي که شريک خدا مي

گردانيديد؟ آن مشرکان جواب گويند: آن بتها همه از نظر ما محو مي

خوانديم. و نابود شدند، بلکه ما از اين پيش چيزي را به خدايي نمي

گرداند )يعني از را گمراه مي( خدا اين گونه مردم کافر )مشرک

اين قهر و عذاب شما کافران ( 74. )( کنديرحمت خود محروم م

بدين سبب است که در دنيا از پي تفريح و هوسراني باطل بوديد و 

اينک )به کيفر ( 75دايم به نشاط و شهوت پرستي سرگرم شديد. )

به درهاي دوزخ درآييد که آنجا جاودان معذّب خواهيد بود، ( کفرتان

بسيار ( ر آخرتکه متکبران را )که سر از فرمان حق کشيدند د

پس )اي رسول، چند روزي بر آزار کافران ( 76منزلگاه بدي است. )

خدا حق است، که اگر ( صبر کن که البته وعده )ثواب و عقاب( امت

هاي خود که آنها را در حيات تو و مقابل چشم تو به بعضي از وعده

عقوبت کنيم يا چنانچه تو را قبض ( داديم )به شمشير توبه آنها مي

ح کنيم باز رجوع آنها به سوي ماست )و در قيامت به کيفر رو

و همانا ما رسولان بسياري پيش از تو ( 77)( رسانيماعمالشان مي

فرستاديم که احوال بعضي را بر تو حکايت کرديم و برخي را نکرديم 

( و هيچ رسولي جز به امر خدا نشايد معجز و آيتي )براي امت

فرا رسد آن ( غلبه حقّ و محو باطلبياورد، و چون فرمان خدا )بر 

به حق حکم کنند و آنجا کافران مبطل زيانکار شوند. ( روز )بر همه



خداست آن که براي شما آدميان چهار پايان را آفريد تا بر ( 78)

و نيز نفع بسيار ( 79بعضي سوار شويد و از برخي تغذيه کنيد. )

حوائج و ( مينديگر از آنها ببريد و )از سواري و باربري و شيار ز

انجام دهيد و بر ( اغراضي که در دل داريد با آنها )در سفر و حضر

و خدا ( 80شويد)سوار مي( ها )در آبو بر کشتي( آنها )در خاک

خود را به شما ارائه دهد، پس کدام يک از ( آيات )قدرت و رحمت

آيا اين مردم در زمين به سير ( 81آيات الهي را انکار توانيد کرد؟ )

ر نرفتند تا عاقبت حال پيشينيانشان را که از اينها بسيار بيشتر و سف

تر و مؤثرتر در زمين بودند مشاهده کنند؟ )که چگونه همه و قوي

حفظ و ( و آنچه اندوختند آنها را )از مرگ و هلاکت( هلاک شدند

پس آن گاه که رسولانشان با معجزات و ادلهّ ( 82حمايت نکرد. )

به دانش و عقايد باطل ( د آن مردم )نادانروشن به سوي آنها آمدن

کردند همه را خود شاد و مغرور شدند و وعده عذابي که مسخره مي

و چون شدت قهر و عذاب ما را به چشم ديدند در ( 83فرا گرفت. )

گفتند: ما به خداي يکتا ( آن حال )از کفر و شرک پشيمان شده و

گرفتيم کافر شديم. ايمان آورديم و به همه بتهايي که شريک خدا مي

اما ايمانشان پس از ديدن مرگ و مشاهده عذاب ما بر آنها هيچ ( 84)

چنين در ميان ( سودي نبخشيد. سنتّ خدا )و حکمت الهي از ازل

بندگان حکمفرما بوده )که رسول و کتاب به امر و نهي و وعده ثواب 

و عقاب و نجات مؤمنان و هلاک کافران بفرستد تا خلق به اطاعت 

  ( 85و آنجا کافران زيانکار شدند. ) ( عصيان امتحان شوند و


